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 رد احتمال یکسان بودن گئومات مغ و بردیا

  یزدان صفایی: نویسنده

پاتیزیتس مغ که از سوی کمبوجیه به عنوان سرپرست و جانشین تخت شاھی تعیین شده بود، به سود برادر خود 

پومپی تروگ نیز ھمچون ھرودوت، از روایت دو برادر مغ ]١.[نشاند کند و او را بر تخت شاھی می اسمردیس عمل می

  ]٢.[سخن گفته است

شناسد و نه  کتسیاس نیز تنھا یک نفر را در این نقش می] ٣.[شناسد میاما داریوش اول، تنھا یک مغ به نام گئوماته 

  ]۴.[دو نفر

نامیده ) پاتیدیزت(گئوماته گاھی اسمردیس یا ماردوس، گاھی اسفنددات یا اوروپاست، گاھی نیز گومت یا پاتیزیتس 

  .تاریخی ندارد از نامھای متفاوت غاصب ناشی شده است و سندیت» دو مغ«احتمالاً داستان ] ۵.[شده است

  

در زمان حضور کمبوجیه در مصر کشته شده ] پسر کورش[=را مبنی بر این که بردیا ] ۶[توانیم روایت ھرودوت نمی

گوید بردیا پیش از لشکرکشی کمبوجیه به کورش  را در دست داریم که می] ٧[چرا که روایت داریوش . است، بپذیریم

ی یونانی، به زمان رویداد،  داستان داریوش است و نسبت به نویسنده از آنجا که راوی نخست این. کشته شده بود

  .پذیریم ی زمان قتل بردیا می نزدیک تر است و مھم تر از آن در بطن ماجرا جای دارد، روایت او را درباره

کمبوجیه کشته ، بردیا به دست ]٩[ی بیستون  تر از ھمه، متن کتیبه و دیگر تواریخ و مھم] ٨[با توجه به روایت گزنفون

  ]١٠.[ی خود از میان برداشت گویا کمبوجیه او را به عنوان رقیب ناخواسته. شد

جالب توجه است که ] ١١[با این وجود در باب احتمال ھمدستی گئومات با کمبوجیه در قتل بردیا، روایت کتسیاس 

ی او را به دل  شده و از این رو، کینهکند، گئومات به سبب جرمی که مرتکب شده بود، از سوی بردیا مجازات  اشاره می

بخشد، روایت  آنچه روایت کتسیاس را قوت می. گرفته آنگاه کمبوجیه را برای قتل او، تشویق و ترغیب کرده است

گئومات که با کمبوجیه ھمدست شده بود، در نقش بردیا . از جرم گئومات و بریده شدن گوشھایش است] ١٢[ھرودوت 

اما پس از مطمئن شدن از دوریِ کمبوجیه و محکم شدنِ جای پایش در دربار، ] ١٣.[نقش کردسال، ایفای  ۵به مدت 

ھا و برداشتن ارتش و خدمت سربازی  فرصت را غنیمت شمرد و خود را صاحب تاج و تخت دانست و با بخشش مالیات

ھایت به زیان امپراتوری بود اما به ھر چند این اقدامات او در ن. ی مردم، محبوبیتی به دست آورد برای خود در نزد توده

اما به ھر روی، داریوش یکم توانست راز او را آشکار کرده و . گئومات در به دست آوردن مشروعیت، کمک شایانی کرد

  ]١۴.[پس از کشتن او، خود بر اورنگ شاھی بنشیند

ی نگارنده برای  اما آنچه انگیزه بود» گئومات مغ«آنچه گفته شد روایت کلاسیک و سنتی از فردی تاریخی، مشھور به 

ھای اخیر و ادعای ایشان بر این  نگارش این مقاله بوده است، شکِ برخی پژوھشگران بر اصل روایات سنتی در سال

گویند داربوش بر روی قتل بردیای راستین  ایشان می. ی داریوش، بوده است که کل ماجرای گئومات، ساخته و پرداخته

شد، سرپوش گذاشته تا بتواند مشروعیتی برای حکومت غصبی خود، دست و پا کرده و بدین که ھمان پسر کورش با

  .روش، آن را در خاندان خود دوام بخشد

ی بیستون به این نتیجه رسیدند  وینکلر ھستند که با نقد دقیق نبشته.روست و ه.ی منتقدان روایت سنتی، پ از جمله

یوش اول و بردیای دروغین جعلی بوده و برای بر حق نشان دادن سلطنت ی دار نامه ی شجره که اطلاعات آن درباره

  ]١۵.[داریوش اول نوشته شده است



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٢ 
 

یکم آنکه دیدگاهِ ایشان را بپذیریم، در این صورت باز : روی ماست¬در جایگاهِ نقدِ این دیدگاه، به ناچار دو احتمال روبه

دست داریوش نیست، چراکه طبیعی است که شاھی تازه بر ای برای پذیرش قتل بردیا به  ھم این دلیل قانع کننده

از این . رو گشته، نیاز به مشروعیت داشته باشد¬ روبه] ١۶[ھای دیگران  تخت نشسته چون داریوش که با شورش

ن احتمال دوم ای. ی بردیا بنمایاند او را کشنده» قطعاً«تواند  روی، پذیرش احتمالِ جعلِ تبارنامه از سوی داریوش، نمی

این احتمال را . ی نقل شده از سوی داریوش را بپذیریم است که اساساً این دیدگاه منتقدین را نپذیریم و تبارنامه

داند چرا که اصولاً ریسک گفتن چنین دروغ بزرگی بسیار بالا بوده و برای کسی  تر می تر و منطقی نگارنده بسیار قوی

بیند، بسیار غیر منطقی است که بخواھد این خطر را  یار پھناور میکه خود را در آغاز فرمانروایی بر یک کشور بس

حتی اگر . توان تا این اندازه ناآگاه از تبار پادشاھان حاکم بر خود دانست به ھر حال مردم زمان داریوش را نمی. بپذیرد

ی  داریوش برای ادامه. ار او بدانیمتوانیم ناآگاه از تب آنھا را این اندازه ناآگاه فرض کنیم معاصران درباری داریوش را نمی

توانسته پشتیبانی  شک، نمی بی. ی مردم نیاز داشته است ی درباریان و توده حکومت خویش به پشتیبانی ھر دو طبقه

عصر داریوش نیز  از طرفی نویسندگان باستانی ھم. ھا از دست بدھد ایشان را با گفتن دروغی به این بزرگی به آن

چه داریوش در مورد تبار خود دست به جعل زده ¬خبر بوده باشند چنان ز این دروغگویی داریوش بیاند ا توانسته نمی

نگاری خود،  دادند به ویژه که یونانیان با توجه به سبک تاریخ ھای خود آن را بازتاب می شدند و در کتاب بود، اینان آگاه می

بدین ترتیب . اند کرده جالب توجھی به ھیچ عنوان فروگذار نمیھای  اند که از آب و تاب دادن به چنین داستان نشان داده

  .گردد ی داریوش را جعلی و دروغین پنداشت و احتمال نخست، رد می توان تبارنامه اساساً نمی

کنند  آشیل، استناد می» پارسیان«ای از  ایشان به قطعه.از دیگر ادعاھای منتقدان، یکسان بودنِ گئومات و بردیا است

مارد پنج حکومت می کرد، این ننگی برای وطن، برای سلطنت کھن آن بود اما آرتافرن دلاور، او و «: ویدگ که می

چنانچه پیشتر گفتیم، مارد، یکی از نامھایی است ] ١٧[».ھمدستانش را در آرامش به نیرنگ کشت، و این ضروری بود

ت مارد، ننگی برای وطن و سلطنت کھن ھمچنین در روایت آشیل، حکوم. که گئومات مغ بدان خوانده شده است

احتمالاً دلیل آن، بیگانه بودن گئومات با دودمان پادشاھی بوده است و با توجه به اھمیتی که . شمرده شده است

ی  ی بیستون برای دودمان پادشاھی قائل بوده است بدیھی است که چنین سخنانی درباره داریوش با توجه به کتیبه

به بردیا اشاره داشت این ننگی که داریوش » مارد«که چنانچه نام  حال آن. از زبان او نقل شود ننگ حکومت یک بیگانه

  .گوید، دیگر موضوعیت نداشت از آن می

ی داریوش آوردیم در ¬برای رد ادعای یکسان بودنِ گئومات و بردیا، آنچه که پیشتر برای اثبات راستین بودن تبارنامه

، مغ ]٢٠[و کتسیاس] ١٩[و ھرودوت] ١٨[دانیم که گئومات در روایت داریوش ن بر این، میافزو. اینجا نیز مصداق دارد

] ٢١[در نظر بگیریم» فردی از قوم مغان«و چه به معنی » پیشوای دینی«حال، مغ را چه به معنی . خوانده شده است

ودن گئومات با توجه به محل احتمال مادی ب. در ھر صورت با مشخصاتی که از بردیا می دانیم در تضاد خواھد بود

  ]٢٢.[گیرد شکست خوردن او از داریوش که دژی در سرزمین ماد بوده است، قوت می

توانسته خود را به جای یک فرد  ممکن است پنداشته شود که اگر گئومات، به راستی یک مادی بوده است، نمی

ی بیستون، از سال نخست  کدی کتیبهاین پنداشت، مردود است چرا که با توجه به متن ا. پارسی، بشناساند

دیگر «ی شاھان پیشینِ  ھایی در دست است که در آن فردی از یک قوم، خود را بازمانده پادشاھی داریوش، نمونه

  :شناسانده است» اقوام

  ]٢٣.[شناساند می» شاه عیلام«خود را » مرتیا«فردی پارسی به نام -١

  ]٢۴![است» نبوکدرچر، پسر نبونید«بابلیان را شوراند و ادعا کرد که » ھلدیته«پسر » ارھو«یک اورارتویی به نام -٢
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» تارمه«که این بار پارسی است در شھر » اومیزداتو«که جز گئومات مغ، فرد دیگری به نام  ی مھم و واپسین، این نکته

ای رایج برای  ار، شیوهنام در آن روزگ ھای خوش چھره» جعلِ کیستی«گویا ] ٢۵.[خواند می» بردیا پسر کورش«خود را 

  .اند یازیده به آن دست می  به دست آوردن مشروعیت بوده است که جویندگان قدرت

بردیا پیش از رفتن . اند با توجه به آنچه گذشت، متوجه خواھیم شد که گئومات مغ و بردیا ، دو فرد جداگانه بوده

ی داریوش جعلی و ساختگی  تبارنامه. استداریوش، گئومات غاصب را کشته . کمبوجیه به مصر کشته شده است

  .نیست و او با شکست گئومات، پادشاھی را به خاندان ھخامنشی بازگردانده است

  پانویس

  .به بعد ۶١ھرودوت، جلد سوم، بند ١٫

  ۴٢۵٫پادشاھی ماد، اقرار علی اف، رویه ٢٫

  .رونوشت پارسی، رلف نارمن شارپ- ١١، بند ١کتیبه ی بیستون، ستون ٣٫

  ١٠٫یاس، قطعه کتس۴٫

  ۴٢۶٫پادشاھی ماد، اقرار علی اف، رویه ۵٫

  ٣٠٫ھرودوت، جلد سوم، بند ۶٫

  .رونوشت پارسی، رلف نارمن شارپ ١٠٫،بند ١کتیبه ی بیستون، ستون٧٫

  .گزنفون، کتاب ھشتم ٨٫

  .رونوشت پارسی، رلف نارمن شارپ ١١٫، بند ١کتیبه ی بیستون، ستون  ٩٫

  ۴٢۶٫اف، رویه پادشاھی ماد، اقرار علی  ١٠٫

  ٢٩٫کتسیاس، پرسیکا، بند ١١٫

  ۶٩٫ھرودوت، جلد سوم، بند  ١٢٫

  ٢٩٫کتسیاس، پرسیکا،بند  ١٣٫

  .رونوشت پارسی، رلف نارمن شارپ ١٣٫، بند ١کتیبه ی بیستون، ستون ١۴٫

  ۴٢٧٫پادشاھی ماد، اقرار علی اف، رویه  ١۵٫

  .صورت می گرفته استاین شورش ھا نیز از سوی سپاھیان، و برای تصاحب قدرت ١۶٫

  ۴٢٩٫به نقل از پادشاھی ماد، اقرار علی اف، رویه  ١٧٫

  .رونوشت پارسی، رلف نارمن شارپ ١۶٫-١۴-١٣-١٢-١١، بندھای  ١کتیبه ی بیستون، ستون ١٨٫

  .به بعد ۶١ھرودوت، جلد سوم، بند ١٩٫

  ١٠٫کتسیاس، قطعه  ٢٠٫

  .ف نظر دارندی معنی مغ، میان این دو، اختلا دانشمندان درباره٢١٫

  .رونوشت پارسی، رلف نارمن شارپ ١٣٫، بند ١کتیبه ی بیستون، ستون ٢٢٫

  .رونوشت اکدی، فلورانس ملبرن لابا ٢١٫ی بیستون، بند  کتیبه٢٣٫

  .رونوشت اکدی، فلورانس ملبرن لابا ٣٩٫ی بیستون، بند  کتیبه ٢۴٫

  .بارونوشت اکدی، فلورانس ملبرن لا ٣٣٫ی بیستون، بند  کتیبه ٢۵٫

   


